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 چکیده

روایت شده که برابر با آن خداوند در  حدیث معروفی از پیامبر)ص(
هر قرنی کسی را در میان این امت بر مـی انگیـزد تـا دیـن را ت دیـد      

کند. این حدیث ابتدا در سنن ابی داود و سپس در بسیاری از جوامـ   
روایی اهل سنت نقل شده و برخی نیز بر صحت حدیث از نظـر سـند   

بهایی آن را گزارش و محتوا اجماع دارند، در شیعه نخستین بار شیخ 
کرده است. شهید مطهری در آثار خود نسبت به اصالت این حـدیث  
تشکیک کرده و آن را از نظر سند به جهت وجود ابوهریره، ضـعی   

دانسته است و از جهت مضمون نیز، چهار اشـکال بـر آن وارد کـرده    
است. به نظر می رسد، این اشکالات در رد حدیث ناتمام باشد، زیـرا  
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ود ابوهریره موجب ضع  حدیث نخواهد بود، چنان کـه  صرف وج
بسیاری از محدثان شیعه از او روایت نقل کرده اند. درباره اشکالات 

در حدیث قید اتفاقی می باشد، ثانیـا؛  « رأس»محتوایی نیز: اولا؛ واژه 
در حدیث از الفاظ عام بوده و بر بیش از یـک نفـر نیـز دلالـت     « منَ»

ر تعیین مصادیق دلیلی بـر وضـ  حـدیث نخواهـد     دارد، ثالثا؛ اشتباه د
بود. رابعـا؛ بنـابر دلایلـی چنـد نمـی تـوان روایـت م ـدد را متـ ثر از          

 .اندیشه فلسفی ایرانیان باستان دانست

 

، شـهید مطهـری، نقـد    «م ـدد دیـن  »حـدیث  های كلیددی   واژه

 . حدیث
 

 . مقدمه1

 -مت خر غیر روایی شـیعه  حدیث معروفی در مناب  حدیثی کهن اهل سنت و در کتب 

از پیامبر)ص( روایت شـده کـه برابـر بـا آن خداونـد در هـر سـده ای         -به نقل از مناب  عامه 

فردی در میان امت ایشان بر می انگیزد تا دین امـت را کـه بـه کهنگـی و فرسـودگی دچـار       

َ مَـنْ یِّ َـدَدِّ لىهَـا        إِنَّ اللَّهَ یبَْعَثُ لهَِذِهِ الْ ُمَّـِِ عَلىـر رَأْسِ  »شده است، ت دید کند:  کُـل  مِاَىـِِ سَـنىِ

 –صـاحب یکـی از صـحات سـته      -در میان اهل سنت نخستین بار ابو داود س ستانی «. دِینىهَا

آن را روایت کرده و در بین شیعه شیخ بهایی در کتاب کشـکول خـود از منـاب  اهـل سـنت      

این حدیث مورد توجه بسیاری  گزارش کرده و به واسطه ایشان به مناب  شیعه راه یافته است.

م ـدد  »و « م ـدد دیـن  »از محدثان و  شارحان احادیث قرار گرفتـه، آنسـان کـه تعبیرهـای     

 از این حدیث اخذ شده و فریقین فراوان به بزرگان دین اطلاق کرده اند.« مذهب

 275) اگر چه کهن ترین منبعی که حدیث م دد در آن روایت شـده، سـنن ابـی داود   

( است؛ با این وجود برابر با برخی گـزارش هـا، پـیش از    311، ص2، ج1410د، ق( )ابی داو

نگاشته شدن حدیث در سنن ابی داود، میان اهل سنت به صورت شفاهی شیوع داشته اسـت؛  

ق( حضور داشته، وقتی از شـافعی   241-161چنان که گویند در م لسی که احمد بن حنبل)

بل ضمن ذکـر حـدیث، عمـر بـن عبـدالعزیز را      ق( سخن به میان می آید احمد بن حن 204)
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م دد دین در رأس سده اول دانسته و امید آن دارد که شافعی م دد سده دوم باشد)بیهقی، 

 1(75؛ ابن عبد البر، بی تا، ص 211، ص1بی تا، ج

از این گزارش چنین برمی آید که این روایت حداقل در نیمه دوم قرن دوم ه ری در 

بوده است. پس از ابو داود بسیاری از جوام  روایی و غیر روایی ایـن  میان اهل سنت متداول 

 حدیث را نقل کرده اند که در پی نوشت شماره یک بدان اشاره خواهد آمد.

در هیچ یک از مناب  متقدمان شیعه، حدیث م دد نقل نشده است، اما شـاید بتـوان بـر    

بـاز یافـت؛ برابـر بـا گـزارش       اساس گزارشی کهن رد پای آن را در میان آثار دیرین شـیعی 

ق( در مناظره  505ت لی  مقاتل بن عطیه)م« المناظرات بین فقهاء السنِ و فقهاء الشیعِ»کتاب 

در عصر دولـت سـل وقی و در حضـور خواجـه      -ای که میان عالمی علوی و عالمی عباسی

فـری  رخ داده است، عالم علوی خطاب به عالم عباسی در دفاع از مکتـب جع  -نظام الملک

ِ  الِـی مَِّ ـددَِ المَـذهبَِ وَ هِّـوَ الِامَـامِّ جعَفىـر         « ال َعفىرِیَّـِِ »و لهَِذىا سِّمیََ الشیّعَُِ بِـ»می گوید:  نِسـبَ

 .(63، ص1419ابن عطیِ، «)الصَّادِقُ)ع(

در این مناظره بر گرفته از حـدیث م ـدد مـی باشـد و آن     « م دد مذهب»ظاهرا تعبیر 

هل سنت برای بیان مقصود خود بهره جسته اسـت. صـرف نظـر از    عالم علوی از تعبیر رایج ا

این گزارش تاریخی، حدیث م دد تا قرن یازدهم در مناب  شیعه دیـده نمـی شـود. در قـرن     
                                                 

این حدیث را نقل کرده اند بـه ترتیـب تـاریخی بـه شـرت ذیـل مـی         -که پس از ابو داود-مهم ترین آثار اهل سنت  - 1

 405نیشـابوری) (، حـاکم  114، ص1، ج1409ق() 365(، عبـدا  بـن عـدی)   324، ص6، ج1415ق()360باشند: طبرانی)

(، ابـن عبـد   59، ص2، ج1417ق() 463(، خطیب بغدادی)121، ص1ق()بی تا، ج 458(، بیهقی)522، ص4ق()بی تا، ج

(، 319، ص11، ج1392ق() 606(، ابــن اثیــر)338، ص1، ج1415ق() 571(، ابــن عســاکر)75ق()بــی تــا، ص 463البــر)

ق()بـی   676( ، نووی)121، ص1407ق() 658ر)(، ابن أنبا2411، ص6؛ ج 826، ص2، ج1414ق() 626یاقوت حموی)

ــا، ج ــب العمــری)509، ص1ت ــزّی)81، ص1، ج1985ق() 741(، خطی ــی)413، ص12، ج1406ق() 742(، م  742(، طیب

 751(، ابن قـیم جـوزی)  195، ص17، ج1406(، ذهبی)179، ص23، ج1407ق()  748(، ذهبی)699، ص2، ج1417ق()

، 9؛ ج 268، ص6، ج1408ق() 774(، ابــــن کثیــــر)125، ص2ج، 1420ق() 764(، صــــفدی)412، ص2، ج1388ق()

(، 251، ص13ق()بـی تـا، ج   852(، ابن ح ر)209، ص1ق()بی تا، ج 806(، زین الدین عراقی)276، ص10؛ ج 232ص

ــخاوی) ــا، ص  902س ــی ت ــیوطی)68ق( )ب ــا 322، ص1، ج1404ق( ) 911(، س ــیوطی)بی ت ــ ، ج-(، س (، 282، ص1ال

، 1، ج1400ق( ) 1044(، حلبــی) 193، ص12، ج1409ق() 975متقــی هنــدی) ( ، 8834، ص1ب، ج-ســیوطی)بی تــا 

، 16؛ ج 309، ص12؛ ج 89، ص4، ج1415ق() 1270(، آلوســــی)243، ص1، ج1408ق() 1162(، ع لــــونی)110ص

 (.96ص
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« احقاق الحـق »و « الصوارم المهرقه»ق( در دو اثر خود  1019یازدهم قاضی نورا  شوشتری)

مَا قىالى ابنُ اىثیـرَ فِـی جَـامِ ِ    »نقل می کند: بدون نقل حدیث سخن ابن اثیر را در شرت حدیث 

ِ الثَّانیَِِِ عَلِیُّ بـنُ مِّوسَـی الر ضىـا )ع(...    ِ فِی المِاَىِ )قاضـر  1«الاُصِّولِ منِ اىنَّ مِّ َدَدَ مَذهَبِ الاِمَامیَِِّ

 (.391، ص1409؛ قاضر نور ا ،  299نور ا ، بی تا، ص

ق( در کتـاب   1031را نقل کرده، شیخ بهایی)اما اولین کسی که در میان شیعه حدیث 

( مــی باشــد. شــیخ بهــایی حــدیث را از کتــاب شــرت 153ب، ص–کشــکول)بهاَی، بــی تــا 

نقل و توضـیحات صـاحب شـرت مشـکاة و جـام  الاصـول را ذیـل حـدیث          2طیبی« مشکاة»

در معرفی شـیخ  « الوجیزة فی علم الدرایِ»گزارش کرده است. شیخ بهایی در اثر دیگر خود 

(. از 7الـ ، ص  -)بهـاَی، بـی تـا    کلینی سخن ابن اثیر درباره شیخ کلینی را یادآور می شود

نظر شهید مطهری، شیخ بهایی نخستین کـس در شـیعه اسـت کـه از طریـق الـوجیزه اندیشـه        

(. پس از شـیخ  249، ص21، ج1381)مطهری،  م دد دین را در میان شیعه وارد کرده است

عه این  حدیث را نقل کرده اند که در پی نوشت شماره دو بدان بهایی، عالمان بسیاری از شی

 اشاره خواهد آمد.

تا عصر حاضر عالمان فریقین نوعا مضمون ایـن حـدیث را پذیرفتـه انـد، امـا در عصـر       

حاضر برخی در صحت حدیث تشکیک کـرده و آن را از هـر دو جنبـه سـند و محتـوا نقـد       

کـه   -«المهدیـِ فـی الاسـلام   »حسن در کتـاب  کرده اند؛ چنان که در اهل سنت سعد محمد 

)حســن، بــی تــا،  عقیــده شــعیه را دربــاره مهــدویت را رد کــرده و بــه ســخره گرفتــه اســت 

این حدیث را برساخته مدعیان مهـدویت در حـوالی نیمـه قـرن دوم مـی       -(137-127صص

 (.270)حسن، بی تا، ص داند

                                                 
ابن اثیر پس از گزارش حدیث در کتابش، شرت مبسوطی از حدیث اراَه و برای هـر یـک از مـذاهب و هـر یـک از       -1

نون اسلامی م ددی را بر می شمارد. به هنگام معرفی م ددان مذهب امامیه؛ محمد بن علی الباقر)ع( را م دد علوم و ف

قرن اول، علی بن موسی الرضا)ع(را م دد قرن دوم، أبو جعفر محمد بن یعقوب الرازی)کلینـی( را م ـدد قـرن سـوم و     

 (323-313، ص11، 1392)ابن اثیر، را م دد قرن چهارم بر می شمارد -برادر سید رضر  -سید مرتضر 

« الکاشـ  عـن حقـاَق السـنن    »ق( در کتاب خود، شـرت الطیبـی علـر مشـکاة المصـابیس المسـمر بــ         743طیبی )م  - 2

 (.699، ص2، ج1417)طیبی،  گزارش کرده است
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نگـاهی انتقـادی داشـته و     در شیعه اندیشمند معاصر استاد شهید مطهری به این حـدیث 

آن را از دو جهت سند و متن به بوته نقد نهاده و با وارد دانستن یک اشکال به سـند و چهـار   

، 21، ج1381اشکال بـه محتـوای روایـت، آن را از اعتبـار سـاقک مـی کنـد)ری: مطهـری،         

حـدیث  »(. آقای مختـاری در مقالـه ای بـا عنـوان     500-495، صص 25؛ ج 254-247صص

به تبعیت از شهید مطهری به نقد سند و مضمون حدیث همت گماشته و آخر الامـر  ، «م دد

 (.113-97، صص1382حدیث را رد می کند)مختاری، 

باید صحیس دانسـت    -حداقل اجمالا-حال آیا بسان غالب دانشمندان، این حدیث را 

  بـه نظـر   یا نقدهای سندی و متنی شهید مطهری را پذیرفت و به م عول بودن آن معتقد شد

نقدهای ایشان بر سند و متن حـدیث ناتمـام مـی     -چنان که به تفصیل خواهد آمد -می رسد

باشد و نمی توان بر پایه ادله ایشان حدیث را نـامعتبر دانسـت. بـا توجـه بـه جایگـاه برجسـته        

علمی استاد مطهری و اثر پذیری محققان از ایشان، بررسی و ارزیـابی اشـکالات و نقـدهای    

بت به حدیث م دد مهم به نظر می رسد. در موضـوع حاضـر بـه جـز مقالـه آقـای       ایشان نس

، پژوهشـی در ارزیـابی   -که در ت یید و تقویت دیدگاه استاد مطهری سـامان یافتـه  -مختاری 

اشکالات شهید مطهری شکل نگرفته است، لذا این تحقیق با روش توصیفی تحلیلـی در پـی   

« م ـدد دیـن  »گاه شـهید مطهـری دربـاره حـدیث     پاسخ به این سؤال است که ارزیـابی دیـد  

 چگونه است     

جهت بررسی و ارزیابی نظرگاه ایشان، ابتدا دیدگاه و اشکالات ایشان تقریر می شود، 

سپس حدیث م دد در جوام  روایی و دیگر آثار فریقین م خـذ شناسـی گردیـده، آن گـاه     

شهید مطهری در هـر دو   سند و مضمون حدیث بررسی و تحقیق شده و در نهایت اشکالات

 ناحیه سند و متن به بحث گذاشته می شود. 

 

 دیدگاه و اشکالات شهید مطهری درباره حدیث. 2

پرداختـه اسـت؛ یکـی در    « م ـدد دیـن  »شهید مطهری در دو اثر خود به نقـد حـدیث   

کـه بعـدها تحـت عنـوان مقالـه      « احیاى فکر دینر»سخنرانی ان من ماهانه دینر تحت عنوان 

ــی » ــای فکــر دین ــاب « احی ــاردر کت ــه چــای رســیده اســت)مطهری،   ده گفت ، 25، ج1381ب
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داشته و « اتفاق»در مس د  1345ن سال (، دوم در سخنرانی که در ماه رمضا500-495صص

ــاب  ــد اول کت ــان »در جل ــای زم ــه اســت)مطهری،  « اســلام و نیازه ، 21، ج1381انتشــار یافت

 (.254-247صص

گفتنی است تفاوتی بنیادین نسبت به نقد حدیث در آن دو وجود ندارد و بسان برخـی  

، مـ  ذلـک مطالـب    دیگر از سخنرانی های استاد شهید به مناسبت مقتضی، تکرار شده است

سخنرانی دوم غنی تر و منقس تر اراَه گردیـده اسـت. لازم بـه ذکـر اسـت ایشـان در کتـاب        

، بعدها نگاشته اند اشـاره ای گـذرا بـه ایـن حـدیث      «نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر»

 داشته و آورده است:

شود و ما رهرچند این حدیث از نظر سند، اساسر ندارد و از نظر تاریخر هم ت یید نم»

ایـم، ولـر شـیوع و رواج و قبـول ایـن      در جاى دیگر به نقد این حدیث و این تفکر پرداختـه 

اندیشه در میان مسلمانان بیانگر این حقیقت است که مسلمانان لااقـل در فاصـله یـک قـرن،     

انــد و عمل ــا برخــر نهضــتها را نهضــتهاى اصــلاحر تلقــر انتظــار مصــلس یــا مصــلحان داشــته

گوییم: اصلات و مصلس و نهضت اصلاحر و ت دد فکر دینـر  . این است که مراندکردهمر

، 1381)مطهـری،   «که اخیرا  مصطلس شده است، یک آهنگ آشنا به گوش مسـلمانان اسـت  

 (.27، ص24ج

شــهید مطهــری حــدیث را، بــا دو معیــار نقــد بیرونی)نقــد ســندی( و نقــد درونی)نقــد  

فصیل خواهد آمد شیوه ایشان در نقـد بیرونـی،   چنان که به ت محتوایی( تضعی  کرده است؛

نقد سند به دلیل جاعل فرض کردن راوی و در نقد درونی، عرضـه مضـمون روایـت بـر دو     

 معیار برون دینی: عقل و تاریخ است.

نخستین نقد شهید مطهری به سند حدیث اسـت، آن جـا کـه ابـو هریـره ناقـل مسـتقیم        

همان وَضّاع و کذّاب معروفی است که از رسول  روایت می باشد؛ ایشان می گوید ابوهریره

(. ایشـان  496، ص25، ج1381خدا )ص( این حدیث را نقـل کـرده اسـت )ری: مطهـری،     

چون فرصت کافی جهت بررسی وضعیت باقی راویان زن یره حدیث را نداشته است، بدین 

انـد  نقـل کـرده  باقی راویان سند در سایر افرادى که از ابـوهریره  »سبب در ادامه گفته است: 
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، 25، ج1381)مطهـری،   «موفق نشدم تحقیقر بکنم کـه آن هـا چـه جـور اشخاصـر هسـتند      

 (.496ص

نقد دوم شهید مطهری بر متن و محتوای حدیث است؛ ایشان اشکالاتی چنـد را بـر آن   

وارد می داند، با بررسی و تحلیل آن ها در چهار محور دسته بندی می شوند: سـه محـور بـه    

ناحیه مصداق ها مرتبک می شود و یـک محـور بـه اشـکالی در اثـر پـذیری از       سه اشکال از 

 اندیشه م ددِ هزاره باز می گردد:

شهید مطهری پیش از بیان اشکالات مرتبک با مصادیق حـدیث، م ـددانی کـه برخـی     

عالمان شیعی برشمارده اند، یادآور می شود: در اول قـرن دوم امـام بـاقر )ع( اسـت، در اول     

مام رضا )ع(، در اول قرن چهارم کلینر، در اول قرن پن م سید مرتضـر یـا شـیخ    قرن سوم ا

البیــان، در اول قــرن هفــتم خواجــه مفیـد، در اول قــرن ششــم شــیخ طبرســر صـاحب م مــ   

نصیرالدین طوسر، در اول قرن هشتم علامه حلرّ، در اول قرن نهـم شـهید اول، در اول قـرن    

شیخ بهایر، در اول قرن دوازدهـم م لسـر، در اول   دهم محقق کىرىکر، در اول قرن یازدهم 

، 25، ج1381قرن سیزدهم وحید بهبهانر، در اول قرن چهاردهم میـرزاى شـیرازى)مطهری،   

 (.497ص

آن گاه، اشکال اول را در این می داند که برابر با حدیث، م ددان باید در ابتدای هـر  

تـوان  چنان که خواجه طوسر را نمـر  قرن باشند، اما برخی از م ددان یاد شده چنین نیستند،

م دّد قرن هفتم شمرد، زیرا تولد خواجه در اوایل قرن هفتم و ظهور و نبوغش در نیمه قـرن  

 (.497، ص25، ج1381( است)مطهری، 672هفتم، وفاتش در نیمه دوم آن قرن)سال 

دومین نقد به مصداق ها، این است که برخی از م ددان کـه سـهم بسـزایی در احیـای     

ین داشته اند، تنها به دلیل آن که در ابتدای قرن نبوده اند به شمار نیامده اند، چنـان کـه در   د

شـمرده  « م ـدّد »میان اَمه اطهار )ع(، امام حسین )ع( و امام صادق )ع( بیش از دیگران باید 

 شوند، زیرا هرکدام از این دو بزرگوار از جنبه خاصر توفیق ت دید و احیاء پیدا کردند، امـا 

اند. همچنین بسیارى از علمـاى دیگـر   چون با آن حساب ساختگر منطبق نبوده، از قلم افتاده

جزء م ـدّدان حسـاب    اند به دلیل قرار گرفتن در وسک قرن،را که شاید بیشتر خدمت کرده

 (.497، ص25، ج1381اند)مطهری، نکرده
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ی شایسـتگی  سومین اشکال به مصداق هـا، برشـمردن افـرادی هسـتند کـه بـه هـیچ رو       

چنـین   -صـاحب منتخـب التـواریخ    -عنوان م دد را ندارند، چنان که مـلا هاشـم خراسـانی    

اسـت: وی   کرده و برخی از خلفا و سـلاطین را از ت دیدکننـدگان دیـن بـه حسـاب آورده     

برای اوایل قرن دوم عمر بن عبد العزیز، اول قرن سوم م مون، اول قرن چهارم المقتـدر، اول  

الدوله دیلمــر، اول قــرن ششــم ســلطان ســن ر ســل وقر، اول قــرن هفــتم قــرن پــن م عضــد

، اول قـرن نهـم   -که آن هـم از مغـول اسـت   -هلاکوخان مغول، اول قرن هشتم شاه خدابنده 

امیر تیمور گورکانر، اول قـرن دهـم شـاه اسـماعیل صـفوى، اول قـرن یـازدهم شـاه عبـاس          

دهم هم فتحعلیشـاه را م ـددان دیـن    صفوى، اول قرن دوازدهم نادرشاه افشار، اول قرن سیز

 (.250، ص21،ج1381دانسته است)مطهری، 

نقد چهارم استاد شهید به اثرپذیری اندیشه م دد صد سـاله از اندیشـه فلسـفی ایرانیـان     

باستان و هندی ها است و آن ظهور یک مصلس در رأس هر هزاره می باشد؛ ایشان در مقالـه  

 اظهار داشته است:« احیای فکر دینی»

این تفکر که هر صد سال یک م دّد باید ظهور کند زمینه را مساعد کرده براى قبـول  

تفکر دیگری که گفته شده هر هزار سال یک نفر ظهور خواهد کرد و آن مستمسکی بـراى  

هاى گمراه چون بهاییت شده است. این تفکر در فلسفه ایرانی هاى قدیم و هندی ها بـر  فرقه

دارد، آن طبیعیـات نیـز اولا  غلـک بـوده و ثانیـا  از آن طبیعیـات        اساس طبیعیـات قـدیم ریشـه   

 .(498، ص25، ج1381استنتاج این تفکر غلک است)مطهری، 

نیز بیان داشته است: این تفکـر کـه در   « اسلام و نیازهای زمان»شهید مطهری در کتاب 

قبـل از اسـلام    آید، به اسلام ربطی ندارد، در ایرانهر هزار سال یک بار یک م دّد دین مر

اسـت در رأس هـر هـزار سـال     « هوشیدر»زرتشتی ها معتقد بودند که ، مصلحر که لقب آن 

 (.251-250، صص25، ج1381ظهور کرده و در ایران احیایر به ثمر می رساند)مطهری، 

 

 بررسی و ارزیابی اشکال سندی شهید مطهری. 3

حَـدَّثىنىا سِّـلىیْمَانُ بْـنُ    »ابو داود س ستانی حدیث را با سند خود چنین گزارش می کنـد:  

رِیَ دَاوِّدَ الْمهَْرِیُّ أىخبَْرىنىا ابنُْ وهَْبَ أىخبَْرىنِی سَعیِدِّ بنُْ أىبِی أىیُّوبَ عنَْ شىـرىاحِیلى بْـنِ یَزِیـدَ الْمِّعَـافِ    
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ةى فِیمَا أىعْلىمِّ عنَْ رَسِّولِ اللَّهِ صَلَّر اللَّهِّ عَلىیْـهِ ووَ آلِـهِو وَسَـلَّمَ قىـالى إِنَّ     عنَْ أىبِی عَلقْىمَِى عنَْ أىبیِ هِّرىیْرى

َ منَْ یِّ َدَدِّ لىهَا دِینىهَا ِ سنَىِ ِ عَلىر رَأْسِ کُل  مِاَىِ ابو داود در انتهـای حـدیث   «. اللَّهَ یبَْعَثُ لهَِذِهِ الْ ُمَِّ

ابـی  «)وَاهِّ عبَْدِّ الرَّحْمنَِ بنُْ شُرىیْسَ الْإِسکْىنْدَرَانیُِّ لىمْ یَ ِّزْ بِـهِ شىـرىاحِیلى  قىالى أىبِّو دَاوِّد رَ»می نویسد: 

 (. 311، ص2، ج1410داود، 

دیگر گزارشگران حدیث، جملگی مت خر از ابـو داود بـوده و بـا طـرق مختلـ  خـود       

یکسـان مـی باشـند.     روایت را به عبد ا  بن وهب رسانده اند و راویان پس از او تا ابو هریره

 درباره سند حدیث چهار مس له قابل طرت است:

 وضعیت سند حدیث از دیدگاه اهل سنت؛ -ال 

 جایگاه ابوهریره)بررسی و ارزیابی اشکال سندی شهید مطهری(؛ -ب

قـل حـدیث از   کـه پـس از آخـرین راوی)ابـوهریره( و قبـل از ن     « فیِمَا أىعْلىـمِّ »تعبیر  -ج

 رسول خدا)ص( آمده است؛

قىــالى أىبِّــو دَاوِّد رَوَاهِّ عَبْــدِّ الــرَّحْمنَِ بْــنُ شُــرىیْسَ »عبــارت پایــانی حــدیث از ابــو داود:  -د

 «.الْإِسکْىنْدَرَانِیُّ لىمْ یَ ِّزْ بهِِ شىرىاحِیلى

  

 وضعیت سند حدیث از دیدگاه اهل سنت. 3-1
از  سند حدیث، طبق معیارهای درایِ الحدیثی، مفرد می باشد؛ چنـان کـه طبرانـی پـس    

لىا یِّرْوَى هَذىا الحَْدِیثُ عنَْ رَسِّولِ اللَّهِ صَلَّر ا ُ عَلىیْهِووَ آلهِِو وَسَلَّمَ »گزارش حدیث می نویسد: 

 (.324، ص6، ج1415)طبرانی، « إِلَّا بِهَذىا الْإِسنْىادِ، تىفىرَّدَ بِهِ ابنُْ وهَْبَ

قـه مـی باشـند: ابـوهریره،     تمام رجال این روایت برابر با معیارهای رجالی اهل سنت، ث

، 2، ج1405صحابه پیامبر)ص(می باشد، عامـه تمـامی صـحابه را عـادل مـی داننـد)الع لی،       

( و احـادیثش  576: 5، 1393(، أبو علقمه مصـری مـولر بنـر هاشـم، ثقـه)ابن حبـان،       93ص

(، شراحیل بن یزیـد معـافری مصـری،    102، ص34، ج1406صحیس دانسته شده است)مزی، 

(، سـعید بـن أبـی أیـوب مصـری، ثقـه)رازی،       450، ص6، ج1393)ابن حبـان،  ثقه می باشـد 

(، عبد ا  344، ص10، ج1406؛ مزی،  362، ص6، ج1393؛ ابن حبان،  66، ص4، ج1371
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( و سـلیمان بـن داود مهـری،    284-283، صـص 16، ج1406بن وهب، ثقه و صـدوق)مزی،  

 ( معرفی شده اند.       410، ص11، ج1406ثقه)مزی، 

(. 68وایان حدیثی اهل سنت به این روایت اعتماد کـرده اند)سـخاوی، بـی تـا، ص    پیش

سیوطی در کتاب مرقاة الصعود إلـی سـنن أبـی داود، حـاکم  و بیهقـی را از متقـدمان و ابـن        

(. فتنـی در  146ج، ص -ح ر را از مت خران قاَل به صحت حدیث می داند)سیوطی، بـی تـا  

آن اعتمـاد داشـته، طبرانـی آن را روایـت کـرده،       تذکرة الموضوعات می نویسد: حفـاظ بـر  

(، آلبـانی نیـز آن را از   91رجال آن ثقه بوده و حاکم صحیس دانسته اسـت)فتنی، بـی تـا، ص   

 (.142، ص2احادیث صحیس می داند)آلبانی، بی تا، ج

 

 جایگاه ابوهریره )بررسی و ارزیابی اشکال سندی شهید مطهری(. 3-2
عی، متهم به جعل و وضـ  حـدیث مـی باشـد و آنسـان کـه       ابوهریره از نگاه عالمان شی

رفت اولین نقدی که شهید مطهری بر حدیث وارد می داند وجود ابو هریره در سند اسـت و  

 (496، ص25، ج1381یاد می کند)مطهری، « کذاب و وضاع معروف»از او با تعبیرات 

 دد نیست؛ چـرا  م  الوص  به نظر می رسد این نقد، دلیلی استوار برای نفی حدیث م

)ری: ابن ابـی   که اگر چه ابو هریره از جاعلان حدیث و مزدور معاویه و جریان اموی بوده

و حتـی احـادیثی علیـه امـام      (211-207؛ ابور یه، بی تـا، صـص   63، ص4، ج1409الحدید، 

(، 240-236؛ ابور یه، بی تا، صـص  63، ص4، ج1409علی)ع( وض  کرده)ابن ابی الحدید، 

نمـی تـوان مطلـق مرویـات راوی جاعـل را برسـاخته       « الکذوب قدیصـدق »با قاعده اما برابر 

(، از این روی بزرگان حدیثی شیعه در آثار خود فـراوان  72، ص1369قلمداد کرد)غفاری، 

 .از ابوهریره حدیث نقل کرده اند

 219، صــص26، ج1398شــیخ صــدوق، در بســیاری از آثــار خــود از جملــه: توحیــد) 

، 2، ج1417(، امـالی) 164و 107و 78و 76و 38و 32و 31، صص1، ج1362(، خصال)400و

(، 528و 247و 172و 155، صـص 1، ج1385(، علـل الشـرای )  386و 365و 361و 215صص

(، 111ب، ص-1414(، شــیخ مفیـد در امــالی) 275و 229و 64، صـص 1361معـانی الاخبــار) 

(، سـید  206، ص1380(، سید رضی در الم ازات النبویـه) 124ال ، ص-1414الاختصاص)

(، شـیخ طوسـی در تهـذیب    98، ص1417( و الناصریات)87، ص1415مرتضی در الانتصار)
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( و 129و 89و 74و 56، صـــص1414(، امـــالی)315و 152، صـــص4، ج1365الاحکـــام)

( سند روایات خود از طریق ابو هریـره بـه پیـامبر)ص( رسـانده     180و 58، صص1411الغیبِ)

 .اند

 ــ  ــوهریره نصوصــی در ب ــلاوه از اب ــه ع ــیعه)خزاز رازى ب ــان ش ــت امام ، 1401، اب امام

گزارش شده اسـت و نیـز وی راوی حـدیث     2، روایاتی در فضاَل اَمه )ع(1(100-79صص

 ( می باشد.235، ص1، ج1395( و حدیث ثقلین)صدوق، 2، ص1376غدیر)صدوق، 

گفتنی است شهید مطهری خود نیز در برخی آثارش از ابو هریره حدیثی نقل کـرده و  

تناد می کند؛ ایشان در کتاب ح اب ذیل عنوان خواستگاری سه روایـت آورده کـه   بدان اس

(. در صـورتی  532، ص9، ج1381)مطهـری،  3یکی از آن ها از ابوهریره راوی حدیث است

که روایات ابوهریره یکسر م عول باشد احادیث اشاره شـده از ایـن قاعـده مسـتثنا نخواهـد      

 بود. 

بوهریره تفصیل قاَل شد و نمی توان به م رد ایـن کـه وی   بنابراین باید میان منقولات ا

در سند روایات قرار دارد، آن را موضوع و م عول تلقی کرد، چنان که آقـای مسـعودی در   

کتاب وض  و نقد حدیث نوشته است: میان جاعـل بـودن راوی و جعلـی بـودن هـر روایـت       

وی جاعل باشد، همه سـخنان و  ملازمه ثابت و داَمی وجود ندارد و این گزاره که هر گاه را

 (. 227، ص1388نوشته های او جعلی است، صحیس نیست)مسعودی، 

 

 

 

                                                 
مـا جـاء عـن أبـی      بـاب » ، در بابی تحت عنـوان   «کفایِ الأثر فی النص علر الأَمِ الإثنی عشر»خزاز رازی در کتاب  -1

، ، هفت روایت از ابوهریره گزارش کرده اسـت)خزاز رازى «هریرة عن النبی ص فی النصوص علر الأَمِ الاثنی عشر ع

 (  100-79، صص1401
؛  513و 380و 251، صـص 1414؛ طوسـی،   178، ص1، ج1385؛ صـدوق،   64، ص1361برای نمونه ری: صـدوق،   -2

 .  112و 106و 102و 97و 81و 76و 75و 60و 13، ص3، ج1409ر، ، نعمان بن محمد مغربابن حیَُّون
نْصَارِ، فىقىالى رَسِّولُ اللَّـهِ)ص( أىنىظىـرْتَ   عَنْ أىبِی هِّرىیْرىةى قىالى: کنُْتِّ عنِدَْ النَّبِیَ )ص( فى ىتىاهِّ رَجِّل  فى ىخبَْرىهِّ أىنَّهِّ تىزىوَّجَ امْرىأىة  مِنْ الْ ى -3

 لى: فىاذْهَبْ فىانظُْرْ إِلىیهَْا فىإِنَّ فِی أمیِنِ الْ ىنْصَارِ شىیْئ ا.إِلىیهَْا  قىالى: لىا. قىا
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 «فِیماَ أَعْلَمُ»تعبیر . 3-3
در برخی از نقل ها، پس از ابوهریره ذکر شده است، بنابراین با سـند  « فیما أعلم»جمله 

بن ابی ایوب یـا  حدیث مرتبک می باشد؛ شارحان روایت، مدلول عبارت را یقین راوی)سعد 

بـن ابـی    ابو علقمه( در موصول بودن حدیث تفسیر کـرده انـد؛ سـخاوی آن را سـخن سـعد     

 ایوب دانسته و می نویسد:

)سـخاوی، بـی تـا،    1«و قوله فیما أعلم لیس بشک فی وصله بل قد جعل وصله معلوا له»

أعلـم: الظـاهر    فیمـا »(، عظیم آبادی این تعبیر را به ابو علقمه نسبت داده و می نویسد: 68ص

لا موقوفـا    2أن قاَله ابو علقمه یقول فـی علمـی ان ابـا هریـره حـدثنی هـذا الحـدیث مرفوعـا         

(. به هر حـال ایـن سـخن خـواه از سـعد بـن ابـی        259، ص11، ج1415عظیم آبادی، «)3علیه

 ایوب و خواه از ابو علقمه باشد، مؤیدی بر مسند بودن روایت قلمداد می گردد.

 

قاَلَ أَبُو دَاودُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمنَِ بنُْ شُرَیْحٍ الْإِسْکَنْدَرَانِیُّ لَمْ یجَُدْْ  »عبارت . 3-4

 «بِهِ شَرَاحِیلَ
این عبارت سخن ابو داود در پایان گزارش حدیث است. سخاوی و به تب  او عظـیم آبـادی   

عبـد الـرحمن   در توضیس آن می نویسند: معنای کلام وی)ابو داود( این است که حـدیث را  

بن شریس از شراحیل نقل کرده چنان که سعد بن ابی ایوب از شراحیل نقل کرده اسـت؛ امـا   

چون عبد الرحمن بن شریس از سند خود ابوعلقمه و ابوهریره را حـذف کـرده، حـدیث وی    

معضل گردیده لذا شراحیل نقل حدیث از طریق عبد الرحمن را جایز ندانسته است؛ بنابراین 

یق سعد ابن ابی ایوب)نقل موجود در سنن ابی داود( موصول و از طریـق عبـد   حدیث از طر

بـرخلاف   -الرحمن بن شریس معضل می باشد. مضـاف بـر آن وثاقـت سـعد بـن ابـی ایـوب       

                                                 
این اسـت کـه شـکی در موصـول بـودن روایـت وجـود        « فیِمَا أىعلْىمِّ»ترجمه عبارت: مراد سعد بن ابی ایوب از تعبیر   -1

 ندارد بلکه موصول بودن روایت را مایه علوّ سند قرار است.

در این عبارت، حدیثی است که قول یا فعل یـا تقریـر پیامبر)ص(بـه ایشـان منتهـی گـردد)ابن        مراد از حدیث مرفوع -2

 (.67-64، صص1422ح ر، 

متعلق به ابو علقمه می باشد و مقصودش این است که یقین دارم که ابـوهریره  « فیِمَا أىعلْىمِّ»ترجمه عبارت: ظاهرا تعبیر  -3

 روایت کرده است.      -و نه موقوف  -این حدیث را به صورت مرفوع
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؛ عظـیم   68مـورد اتفـاق عالمـان رجـال است)سـخاوی، بـی تـا، ص        -عبدالرحمن بن شریس

 (.267، ص11، ج1415آبادی، 

 

 ارزیابی اشکالات محتوایی شهید مطهریبررسی مضمون حدیث و  .4

چنان که گذشت شهید مطهری در بخش نقد محتـوایی حـدیث، سـه اشـکال از ناحیـه      

 مصداق ها و یک اشکال در اثر پذیری اندیشه م دد از بیگانگان، وارد می دانست:

اشکال اول در مصادیق، عدم انطباق بسیاری از مصداق های یاد شده با آغـاز قـرن هـا    

ِ( در حدیث بر ظهور م ددان دیـن در  «)رأس»وضیس آن که واژه است؛ ت عَلىر رَأْسِ کُل  مِاَىِ

ابتدای هر قرن دلالت دارد، در حالی که برخی از مصداق های یاد شده در اواخـر و اواسـک   

 قرن بوده است.  

را لغت نامه های معتبر زبـان عربـی،   « رأس»در پاسخ به این اشکال باید گفت که واژه 

ــین ــد:  چنـ ــانده انـ ــی رَأْسِّ»شناسـ ــلاهکـــل شـ ــزی را رأس آن  «)ء: أعـ ــر چیـ ــرین هـ والاتـ

، 1414؛ ابن منظـور،   45، ص13، ج1421؛ ازهرى،  294، ص7، ج1410گویند()فراهیدی، 

(. در این میان فیومی نخستین کسی است که واژه 297، ص8، ج1414؛ زبیدی،  91، ص6ج

، 1414)فیــومی، « الشَّــهْرِ: أىوَّلُــه رَأْسِّ»ده اســت: را بـه معنــای ابتــدای زمــان ذکــر کـر  « رأس»

(. زبیدی معنای ابتدا را برای ایـن واژه، اسـتعمال م ـازی مـی دانـد)و مِـن المََ ـازِ:        245ص

 .(299، ص8ج، 1414منِ الأىمْرِ: أىوَّلهُِّ()زبیدی،  الرَّأْسِّ

صـورت بـر ابتـدا و انتهـا مـی       که در ایـن « ءِ: طىرىفهُالشَّیْ وَ رَأْسِّ»همچنین نوشته است: 

زبیـدی،  «)و قیـل: آخِـرُه  »تواند دلالت کند، در ادامه نیز احتمال معنای انتها را آورده اسـت:  

در هـر دو معنـای ابتـدا و انتهـا بـه کـار رفتـه        « رأس»(. در روایات واژه 301، ص8ج، 1414

(، و انتهـا،  206، ص1380سید رضـی،  «)إِسْلىامِّالْ ىمْرِ الْ قىالى رَسِّولُ اللَّهِ: رَأْسِّ»است؛ ابتدا مانند: 

عن عبَْد اللَّهِ بنْ عِّمَرى قىالى صَلَّر بنِىا النَّبِیُّ صَلَّر اللَّهِّ عَلىیهِْ ووَ آلهِِو وَسَـلَّمَ الْعِشىـاءَ فِـی آخِـرِ     »مانند: 
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َفىإِحیََاتهِِ فىلىمَّا سَلَّمَ قىامَ فىقىالى: أىرَأىیتْىکمُْ لىیْلىتىکمُْ هَذِهِ  ِ سنَىِ منِهَْا لا یبَقْىر مِمَّـنْ هِّـوَ عَلىـر     نَّ رَأْسَ مِاَىِ

 (.373، ص5، ج1403؛ ترمذی،  37، 1، ج1401)بخاری، 1«ظىهْرِ الأىرْضِ أىحَدٌ

َ» شارحان این حدیث، عبارت  ِ سنَىِ ِ  »را به معنای « رَأْسَ مِاَىِ نوشـته  « عنِْد اِنتْهَِاء مِاَـِِ سَـنى

 (.  434، ص6، ج1410؛ مبارکفوری،  189، ص1اند)ابن ح ر، بی تا، ج

را بـه معنـای   « رأس»ق( و به پیروی از او، طیبی واژه  606در حدیث م دد، ابن اثیر)م 

نوشته اند مراد این است که سده تمام گردیـده باشـد و م ـدد زنـده و      انتهای سده دانسته و

(. و 700، ص2، ج1417؛ طیبی،  323، ص11، ج1392مرجعیت علمی داشته باشد)ابن اثیر، 

در دو اثر اخیر و نوع کتبی که به شرت این حدیث پرداخته اند، سخن ابن اثیر که عمـرو بـن   

آورده، گزارش کرده و بر آن صحه گذاشـته انـد.    عبد العزیز را در جرگه م ددان قرن اول

بدیهی است که مراد آغاز قرن نمی باشد، چرا که آغاز قرن نخسـت متعلـق بـه بنیـان گـذار      

 آن، رسول خدا)ص( است و به علاوه عمرو بن عبد العزیز، اساسا متولد نشده بود.

باشـد؛   -احتـرازی و نه قیـد   -در این حدیث قید اتفاقی« رأس»اما به نظر می رسد واژه 

در این صورت ظهور م دد می تواند در ابتدا یا اواسک یا انتهای هر سده باشـد)ری: عظـیم   

(. در این صورت به ابتدا یا انتهای قرن محدود نمی شود و هـر  263، ص11، ج1415آبادی، 

ند گاه با فاصله گرفتن مردم از دوران نبوت و یا م دد سابق، به م دد نیاز افتد، ظهور می ک

 (. 10، ص1، ج1406)م لِ البیان، 

دومین اشکال در مصداق ها آن است که برخی از م ددان مهم مانند امـام حسـین)ع(   

و امام صادق)ع( و بسیارى از علما که سهم بسزایی در احیای دین داشته انـد، تنهـا بـه دلیـل     

یرفته خواهد بود که از آن که در ابتدای قرن نبوده اند به شمار نیامده اند. این نقد آن گاه پذ

سویی ظهور م دد در هر قرنی در یک تن منحصر بوده و از سوی دیگر مصادیق یـاد شـده   

قطعی تلقی گردند، اما هر دو طرف این تحلیل خدشه پـذیر اسـت، در رد طـرف اول، بایـد     

گفت ممکن است در یک سده چنـد عـالم برجسـته ظهـور کـرده و بـا عنایـت بـه خـدمات          

                                                 
عبد ا  بن عمر گوید: ما به در اواخر حیات پیامبر)ص( به امامت ایشان نماز عشاء را گزاردیم، چون نماز خود را بـه   -1

پایان رساند، فرمود: آیا در این شب دانستید که در انتهای ایـن سـده هـیچ یـک از شـما کـه الان حاضـر هسـتید وجـود          

 نخواهید داشت.
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« مَـن »ین داشته اند، شایستگی اطلاق عنوان م دد را داشته باشـند؛ چنـان کـه    شایانی که به د

موصول در حدیث از الفاظ عام بوده و از حیث دلالت بر بیش از یـک نفـر نیـز اطـلاق مـی      

 .شود

بنابراین محتمل است یک سده چندین م دد باشد و اثبات این عنوان بـرای یـک تـن    

؛  699، ص2، ج1417؛ طیبـی،   319، ص11، ج1392نفی ماعدا نمی کنـد)ری: ابـن اثیـر،    

؛ ابن ح ر عسـقلانی،   287، ص6، ج1408؛ ابن کثیر دمشقر،  180، ص23، ج1407ذهبر، 

(. 264، ص11، ج1415؛ عظیم آبـادی،   357، ص2، ج1405؛ مناوی،  251، ص13بی تا، ج

(، از نظـر  319، ص11، ج1392را بر عمـوم، اىولـی مـی دانـد)ابن اثیـر،      « منَ»ابن اثیر دلالت 

 (.203، ص14، ج1406قرن، اقوی است)ذهبی نیز دلالت آن بر جماعتی در هر 

چنین برداشتی در برخی آثار دانشیان و حدیث پژوهان شیعه نیز نمایان است، چنان که 

م ـددو المـذهب و سـماتهم    »آقای سید محمدرضا جلالی حسینی در مقاله ای تحت عنوان 

ان قرن هفـتم یـاد مـی کنـد، ایشـان علمـای مکتـب حلـه)آل         صفی طولانی از م دد« البارزة

طاووس، آل محقق و آل مطهر( و علمـای مکتـب ری)از جملـه آل بویـه( را م ـددان قـرن       

 (. 98، ص28، ج1412هفتم می داند)جلالی حسینی، 

اما در رد طرف دوم، باید گفت که تعیین م دد، بر اساس گمانه زنی عالمـان معاصـر   

به ویژگی ها و خـدمات علمـی ای کـه آن م ـدد داشـته، انتخـاب مـی         او است که با توجه

(. بنابراین تعیین و ذکر مصادیق م دد، امـری اسـت   340، ص1، ج1404شود)مبارکفوری، 

که با توجـه بـه تـلاش هـا و م اهـدت هـای علمـی و دینـی یـک چهـره برجسـته در طـول             

وده و عالمـان از زاویـه   زندگیش، صورت می پذیرد و گاه در تعیین مصداق اختلاف نظـر ب ـ 

ای و یا بر اساس دیدگاه خود شخصیتی را به عنوان م دد یاد مـی کنـد کـه گـاه نیـز بـرای       

یک سده چندین م دد محسوب برشمرده اند؛ مـثلا علامـه م لسـی در بحـار الانـوار ذیـل       

معرفی شیخ بهایی سخن سید علی خان ابن معصوم را که در آن شیخ را م دد قـرن یـازدهم   

اوزان »( ولـی در اثـر دیگـر خـود     108، ص106، ج1413)م لسـی،   رده نقل می کندبر شم

)م لسـی، بـی    را م دد قرن یازدهم مـی دانـد   -محمد تقی م لسی –پدر خویش « المقادیر
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(. حال در این بین حتی ممکن است که نسبت به ذکر م ددی مهم غفلت شـود،  131تا، ص

  1ار بر نفی حدیث باشد.این غفلت از مصادیق نمی تواند دلیلی استو

سومین اشکال به مصداق هـا، برشـمردن افـرادی هسـتند کـه بـه هـیچ روی صـلاحیت         

عنوان م دد را ندارند؛ چنان که برخی چون صاحب منتخب التـواریخ سلسـله ای از خلفـا و    

اند که در جنایات برخی از آنان مانند هلاکوخـان  سلاطین را م ددان دین به حساب آورده

 میر تیمور گورکانر تردیدی وجود ندارد.مغول و ا

در پاسخ به این اشکال باید گفت اگرچه صاحب منتخب التواریخ و دیگرانی چـون او  

در به حساب آوردن خلفا و پادشاهان ظالم در زمره م ددان به خطا رفته اند م  ذلک نبایـد  

راسـانی در  میان مفهوم یک سخن و مصادیق آن خلک شود و با خطـای امثـال مـلا هاشـم خ    

 منتخب التواریخ دلیلی بر م عول بودن حدیث حکم راند.

در صورتی که تعیین مصادیق ناصوابی مستمسکی برای رد حدیثی باشد، باید احادیث 

صحیس فراوانی که برای آن ها مصادیق ناصـواب برشـمرده انـد، م عـول بـه حسـاب آورد؛       

داران بعد از آن حضـرت تعیـین شـده،    چنان که در برخی روایات، تعداد اَمهّ و خلفا و زمام

ــه بــن مســعود از    ولــر نــامر از ایشــان بــه میــان نیامــده اســت، از جملــه در روایتــی عبــد اللّ

اثنر عشـر  »پیامبر)ص(می پرسد که این امّت چند خلیفه خواهد داشت  آن حضرت فرمود: 

                                                 
سـلافِ العصـر فـی    »ق( در کتـاب   1120شیخ بهایی، سید علی خان مدنی شیرازی معروف به ابـن معصـوم)م    پس از - 1

مـی داند)مـدنی شـیرازی،    « م دد دین الامه علـی رأس القـرن الحـادی العشـر    »، شیخ بهایی را «محاسن الشعر بکل مصر

ــاملی)م  172، ص1418 ــل) 1104(. شــیخ حــر ع ــل الم ــه م لســی)م(، ع157، ص1، ج1409ق( در ام ق( در  1111لام

نقـل   -ضـمن معرفـی ایشـان     -(، تعبیر سید علی خان مدنی را درباره ی شیخ بهـایی  108، ص106، ج1403بحارالانوار)

(. 16، ص1، ج1415قمری پایان یافته اسـت)مدنی شـیرازی،    1081در سال« سلافِ العصر»کرده اند. گفتنی است ت لی  

هار آینـه ی خـود ترجمـه حـدیث را نقـل و خـود را م ـدد قـرن دوازدهـم بـر           ق( در رساله ی چ 1135فاضل هندی)م 

( در کتاب رجال خود و در شـرت حـال سـید    1212(، علامه بحر العلوم)م 100-99، صص1382شمارده است)مختاری، 

(. 127-118، صـص 3، ج1363مرتضی حدیث و مصادیق م ددان را از جام  الاصول ابن اثیر نقل می کند)بحر العلوم، 

( در خاتمه ی 1320(، میرزای نوری)م 523، ص2، ج1410( در طراَ  المقال)بروجردی، 1313سیدعلی بروجردی )م 

( در کتـاب الکنـی و الالقـاب)بی تـا،     1359(، شیخ عباس قمی)م 273، ص3، ج1408مستدری الوساَل)نوری طبرسی، 

بیان کرده  -م دد قرن سوم بودن ایشان  -(ذیل ترجمه شیخ کلینی سخن ابن اثیر را درباره ی وی 121-120، صص3ج

 .اند
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، شـارحان و  ( در این گونـه احادیـث  398، ص1ابن حنبل، بی تا، ج«)کعدّة نقباء بنر إسراَیل

انـد معنـایر در خـور عقایـد     صاحب نظران اهل سنّت به اختلاف نظر دچار آمـده و نتوانسـته  

مقبول در مکتب خلفا براى آن بیابنـد و دقیقـا معـینّ کننـد کـه ایـن دوازده تـن چـه کسـانی          

 هستند 

شماریم، ما خلفاى پس از رسول خدا را مر»گوید: ابن عربر در شرت سنن ترمذى مر

. یزیـد بـن   7. معاویـه  6. حسـن  5. علـر  4. عثمان 3. عمر 2. ابو بکر 1یابیم: را چنین مراینان 

. عمـر  13. سلیمان 12. ولید 11. عبد الملک بن مروان 10. مروان 9. معاویِ بن یزید 8معاویه 

. منصـور  17. سفّات 16. مروان بن محمّد بن مروان 15. یزید بن عبد الملک 14بن عبد العزیز

 (.246-245، صص2، ج1382عسکرى،  ری:...«)

نقد چهارم استاد شهید به اثرپذیری اندیشه م دد صدسـاله از اندیشـه فلسـفی ایرانیـان     

« هوشـیدر »باستان و هندی ها است و آن ظهور یک مصـلس در رأس هـر هـزاره مـی باشـد،      

فـوذ  لقب آن کسر است که باید رأس هر هزار سال ظهور کرده و در ایران احیایر کند، با ن

این اندیشه به فلسفه اسلامی نتایج غلطی از آن اخذ شده است و این استنتاجات غلـک تـا آن   

هاى گمراه گردیـده اسـت. در پاسـخ بـه ایـن اشـکال       جا پیش رفته که مستمسکی براى فرقه

 شهید مطهری باید گفت:

اسـت کـه دارای   « سـال عـالم  »؛ آن چه در آثار زرتشتیان مطرت می شـود، انگـاره   اولا

دوازده ماه و هر ماه آن معادل هزار سال معمولی است. تصور رایج زرتشتیان این اسـت کـه   

زرتشت در آغاز ماه دهم این چنین سالی می زیسته و می پنداشتند در پایان این هزاره شاهد 

)هوشـیدر( مـی باشـند)مری بـویس،     1«اوخشـیت ارت »ظهور نخستین ن ـات دهنـده جهـانی    

 (. 261، ص1374

بنـابر اصـول اعتقـادی    »مـی نویسـد:   « ایران در زمـان ساسـانیان  »در کتاب  کرستین سن

سال است، سه هزار سـال پـس از ظهـور انسـان، زرتشـت       12000زرتشتیان، عمر دنیا بالغ بر 

براى تعلیم خلایق و هدایت آنان به دین بهر ظهور کرد. در موق  ظهور او بیش از سه هـزار  

اى در آخر هر هزار سـال از ذریـه زرتشـت کـه در دریاچـه      سال از عمر دنیا باقر نمانده بود.

                                                 
1 - Ukhsyat ereta 
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پنهان است، یک نفر من ر یا سومیانس)در اوستا: سوشیانت( به طـور خـارق العـاده قـدم بـه      

خـاص باشـد. جنـگ قطعـر      عالم هستر می نهد. در وقت تولد آخرین من ر که سوشیانس

 (.216-214، صص 1368)کرستین سن، « بین خیر و شر در می گیرد

آورده است کـه سـه پسـر     سوشیانسدر رساله  -اوستا شناس معاصر -آقای پور داوود

آینده زرتشت موعودهای ن ات بخشی هستند که در هزاره آخر عمر جهان، به فاصله هـزار  

اوخشیت ارته: یعنی پروراننده قانون مقدس امروزه  -1سال از همدیگر، ظهور خواهند کرد: 

گویند، و در کتب پهلوی به صورت خورشیتدر یا اوشیتر آمـده   این نام را اوشیدریا هوشیدر

است. گاه کلمه بامی را بـه آن افـزوده، هوشـیدر بـامی مـی گوینـد، کـه بـه معنـی هوشـیدر           

یا اوخشیت نمنگه، یعنی پروراننده نماز و نیـایش. امـروزه    1اوخشیت نمه -2درخشان است، 

بایستی او شـیدر نمـاز بگوینـد، زیـرا کلمـه       آن را اوشیدر ماه یا هوشیدر ماه گویند، در واق 

یعنـی کسـی کـه مظهـر و پیکـر قـانون مقـدس         2اسـتوت ارتـه   -3نمنگه به معنی نماز است، 

 (.115 -114، صص1378؛ حسینی،  16-12، صص1927است)پور داوود، 

در این گزارش ها، عمر دنیا دوازده هزار سال بوده و در سه هزاره پایانی عمر دنیا، سـه  

ظهور خواهند کرد. خرافه بودن ایـن گـزارش هـا و شـباهت آن هـا بـه داسـتان هـای         من ی 

 -و نه عمر دنیـا  -خیالی، امروزه مس له ای آشکار و بدیهی است، چنان که عمر نوع انسان ها

بیش از میلیون ها سال است و فسیل اجساد کش  شده انسـان هـا و آثـار و اشـیای بـه جـای       

، 4، ج1417پانصـد هـزار سـال را نشـان مـی دهـد)طباطبایی،       مانده از آنان، قـدمتی بـیش از  

 (. 140ص

بنابراین چگونه می توان افسـانه زرتشـتیان را بـا روایـت م ـدد یکسـان دانسـته و ایـن         

روایت را مت ثر از اندیشه فلسفی ایرانیان باستان دانست  صرف مشابهت نمی تواند دلیلی بـر  

می توان دلیلی را در نقد روایت به کار بست  ت ثر حدیث م دد به حساب آید، اساسا زمانی

(، در ایـن  234، ص1388که بتواند مطابقت حدیث را با خود در واق  ت یید کند)مسـعودی،  

 دلیل شهید مطهری چنین انطباقی برقرار نیست.

                                                 
1 - Ukhsyat nemah 

2 - Astvat ereta 
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؛ عقیده انتظار ظهور مصلس موعود نه فقک اندیشه یک مکتب و دین خـاص بلکـه   ثانیا

بشری است که در تمام ادیان وجود دارد و به باور شهید صدر اعتقـاد  امری فطری و آرمانی 

ــوده است)صــدر،    ــان ادیــان ناشــی از تبلیغــات پیــامبران )ع( ب ــه موعــود در می ، 2، ج1412ب

(. شهید صدر در نقد مستشرقانی که با اختصاص این اعتقاد به ادیـان باسـتانی، سـعی    218ص

ف نظر مستشـرقان ایـن بـاور صـحیحی اسـت کـه       در انکار آن داشته اند، می نویسد: بر خلا

(. بنـابراین اصـل   218، ص2، ج1412ادیان به سبب وحی واحد الهی اتفاق نظر دارند)صدر، 

اعتقاد به ظهور مصلس از اصالت و حقیقتی در تمام ادیان و از جمله آیین زرتشت برخـوردار  

 یر گردیده است.بوده و در گذر زمان بسان بسیاری از حقایق، دستخوش تحری  و تغی

؛ بی گمان ظهور عالمان و بزرگـان در طـول تـاریخ اسـلامی نقـش عمـده ای در       ثالثا

پیراستن دین از انحرافات و اعوجاجات داشته است و این بروز و ظهـور و خـدمات بزرگـان    

دین اگر مقطعی و تنها محدود به برخی ادوار می بـود اکنـون جهـان بشـریت وارر میـرار      

نبود، در جوام  روایی، روایاتی درباره ظهور عالمـانی چنـین حـق پیشـه     سترگی چون اسلام 

گزارش شده است که می توان به استناد آن ها ادعا کرد که حدیث م ـدد دارای احادیـث   

شاهد بوده و اجمالا مضـمون آن را ت ییـد مـی کننـد، یکـی از احـادیثی کـه بـیش از دیگـر          

که کشی با سند خود از امام صـادق)ع( از   احادیث ظهور در این حقیقت دارد، روایتی است

مِّحَمَّدِّ بْـنُ مَسْـعِّودِ بْـنِ مِّحَمَّـدَ، قىـالى حَـدَّثىنیِ عَلِـیُّ بْـنُ مِّحَمَّـدِ بْـنِ           »پیامبر)ص( نقل می کند: 

حْمَدِّ بنُْ مِّحَمَّدِ بنِْ أىبیِ فیِرُوزَانى القُْمَیُّ قىالى حَدَّثىنىا أىحْمَدِّ بنُْ مِّحَمَّدِ بنِْ خىالِدَ البَْرقِْیُّ قىالى حَدَّثىنىا أى

نىصْرَ عنَْ إِسْمَاعِیلى بنِْ جَابِر عنَْ أىبِی عبَْدِ اللَّهِ )ع( قىالى، قىالى رَسِّولُ اللَّهِ )ص(: یحَْمِلُ هَذىا الـدَینى  

انتْحَِالى الْ َاهِلیِنى کىمَا ینَْفِـی  وَ تىحْرِی َ الْغىالیِنى وَ  الْمِّبْطِلیِنى فِی کُل  قىرْنَ عِّدِّول  ینَْفُونى عنَهِّْ تى ْوِیلى

در هر قرنی، عـدالت پیشـه گـانی )امـور( ایـن      (: »4، ص1409)کشی، 1«الکْیِرُ  خىبَثى الحَْدِیدِ

دین را بر دوش می کشند و از آن ت ویل باطل گرایان، تحری  غالیـان و دگرگـون سـاختهِ    

 «.ی زدایدنابخردان را بزدایند چنان که دم آهنگر، آلودگی آهن را م

                                                 
روایان این روایت ثقه و امامی هستند مگر علی بن محمد بن الفیروزان که به رغم کثیر الروایه بودن واعتمـاد مالـک    -1

( لـذا  170-169، صـص 13، ج1413ری: خـویی،  بن أعین جهنی به او و آگاهی بـه دانـش رجـال، توثیـق نشـده اسـت)      

 م هول بوده و روایت از نظر سند ضعی  است.    
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در لغت به معنای امتی است که پس از امتی دیگر ظهور می کنـد، مـدت آن را   « قرن»

(، اکثر اهل حدیث قرن 334-333، صص13، ج1414از ده تا صد سال گفته اند)ابن منظور، 

را صد سال گرفته و بر این مدعای خود به حدیث پیامبر)ص( استدلال کرده اند که بـه عبـد   

(. در 391، ص6، ج1364و وی صد سال عمـر کرد)قرطبـی،   « تىعیِشِّ قىرنا »د: ا  بن بسر فرمو

اگرچـه ظهـور در صـد سـال      –این روایت امام صادق )ع( قرن به هر دوره زمانی اخذ شـود  

 بیان گر ظهور مصلحان و م ددان دینی در هر چند ده سال خواهد بود.  -دارد

 

 نتیجه گیری

رسد شهید مطهری تحت ت ثیر دو علت اصـلی  بر اساس آن چه که گذشت به نظر می 

حدیث را م عول دانسته اند، یکی مصادیق ناروا و دیگری سوء استفاده فرقه های ضاله. این 

دیــدگاه ایشــان عــاملی بــرای نقــد همــه جانبــه حــدیث، اعــم از نقــد بیرونی)ســندی و نقــد   

ه راوی اول آن درونی)محتوایی( گردیده است. اشکال استاد شهید به سند روایت که متوج ـ

ابو هریره بود، با بهره گیری از معیارهای درایِ الحدیثی دو پاسخ نقضی و حلی دارد؛ پاسـخ  

نقضی، استناد خود شهید مطهری به روایتی از ابو هریره و پـذیرش آن اسـت و پاسـخ حلـی     

آن است که نمی توان تمام روایات راوی جاعل را، م عول دانست؛ چنان که سیره محدثان 

 گ شیعه گواه این مدعا است.ستر

اشکالات چهارگانه به محتوای حدیث نیز با استفاده از روش های فهم و نقـد حـدیث   

با توجه بـه معنـای آن اسـت کـه بـر      « رأس»قابل پاسخ است؛ اشکال اول استاد شهید به واژه 

انطباق ابتدای قرن دلالت دارد، در حالی که بسیاری از مصداق های یاد شده با آغاز قرن ها 

 ندارند. این اشکال وارد نبود؛  

، حکایت از آن دارد که این هم در معنای ابتدا و هم «رأس»زیرا اولا معنا شناسی واژه 

اسـت و   -و نـه قیـد احتـرازی    -انتها استعمال شده است، ثانیا این واژه در حدیث قید اتفـاقی 

فـاقی را ت ییـد مـی کنـد.     م موع قراَن و ادله ای که در پاسخ های اشـکالات آمـده، قیـد ات   

دومین اشکال به مغفول ماندن برخی از م ـددان مهـم هسـتند کـه تنهـا بـه دلیـل آن کـه در         

 ابتدای قرن نبوده اند به شمار نیامده اند.
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این اشکال نیز وارد نبود؛ زیرا ممکن است در یک سده چند عالم برجسته ظهور کرده 

ن داشته اند، شایستگی اطلاق عنوان م ـدد را  و با توجه به خدمات فراوانی که در آستان دی

موصول در حدیث از الفاظ عام بوده و بر بیش از یـک نفـر نیـز    « منَ»داشته باشند، چنان که 

دلالت دارد، مضاف بر آن گاه میان عالمان در تعیین مصداق اختلاف نظـر بـوده و در یـک    

از م ـددان غفلـت شـده    قرن چند م دد معرفی شوند، همچنان که گاه نیـز از ذکـر برخـی    

است، این غفلت از مصادیق نمی تواند دلیلی استوار بر نفی حدیث باشد. سومین اشـکال بـه   

مصداق ها، برشمردن افرادی هستند که شایستگی عنوان م ـدد را ندارنـد؛ ایـن اشـکال نیـز      

 تمام نبود، زیرا اشتباه در تعیین مصادیق دلیلی بر م عول بودن حدیث نخواهد بود.

صورتی که تعیین اشتباه مصادیق دستاویزی برای رد حـدیثی باشـد، بایـد احادیـث     در 

صحیس فراوانی که برای آن ها مصادیق ناصواب برشمرده اند، م عول به حساب آورد. نقـد  

چهارم به اثرپذیری اندیشه م دد صدساله از اندیشه فلسفی ایرانیان باستان و هندی ها، قابـل  

ن گزارش ها به افسانه ها شباهت دارد و نمی توان آن را بـا روایـت   پاسخ است؛ زیرا اولا، ای

م دد یکسان دانست، ثانیا، عقیده انتظار ظهور مصلس در تمام ادیان الهی وجـود دارد، بعیـد   

نمی باشد که این اعتقاد در ادیان کهـن از اصـالت و حقیقتـی برخـوردار بـوده و دسـتخوش       

که یکـی از طـرق تقویـت     -دارای حدیث شاهد تحری  گردیده باشد؛ ثالثا، حدیث م دد

 مورد ت یید می باشد. -حدیث است

 

 منابع
 .قرآن كریم -

، بیروت: دارالکتب روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمق(، 1415آلوسی، سیدمحمود) -

 العلمیه.

، قـم: مکتبـِ آیـِ ا     شدرح نهدا البة د    ق(، 1409ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبِ ا ) -

 المرعشی.

، درر السمط فدی ببدر السدبط   ق(، 1407ابن أنبار، محمد بن محمد بن ابی بکر القضـاعی)  -

 بیروت: دارالغرب الاسلامی.
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جدامع الاودول مدن    ق(، 1392ابن اثیر، ابوالسعادات المباری بن محمد الشیبانی ال زری) -

 ، تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط، بی جا: مکتبِ دار البیان.أحادیث الرسول

 ، حیدر آباد هند: مؤسسِ الکتب الثقافیِ.الثقاتق(، 1393بن حبان، محمد)ا -

 ، بیروت، دارالمعرفه. فتح الباریبن علی)بی تا(،  الدین أحمدابن ح ر عسقلانی، شهاب -

 الریاض: دار طریق للنشر والتوزی .، نخب  الفکرق(، 1422)ـــــــــــــــــــ ،  -

 ،شرح الأببار فی فضائل الأئم  الأطهار)ع((، ق1409، نعمان بن محمد مغربر)ابن حَیُّون -

 قم: جامعه مدرسین. 

الإنتقاء فی فضائل الثةث  الأئمد   ابن عبد البر، یوس  بن عبد البر النمری القرطبی)بی تـا(،   -

 ، بیروت: دار الکتب العلمیِ.الفقهاء

، بیـروت:  الکامدل فدی ضدعفاء الرجدال    ق(، 1409ی)ابن عدی، عبدا  بن عـدی ال رجـان   -

 دارالفکر. 

 ، بیروت، دارالفکر.تاریخ مدین  دمشقق(، 1415ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن الحسن) -

المناظرات بدین الفقهداء الشدیع  و    ق(، 1419ابن عطیِ، مقاتل بن عطیِ البکری الح ازی) -

 ، بیروت: الغدیر.السن 

اعدة  المدوقعین عدن ر     ق(، 1388د بـن ابـر بکـر)   ابن قیم جوزى، شمس الـدین محم ـ  -

 ، قاهرة: مکتبِ الکلیات الأزهریِ.العالمین

بیـروت: دار احیـاء    ،البدای  والنهاید  ق(، 1408ابن کثیر دمشقر، ابو الفداء إسماعیل بن عمر) -

 الترار العربی. 

 ، بیروت: دار الفکر. لسان العر ق(،  1414ابن منظور، محمد بن مکرم) -

 ، بیروت، دارالفکر.السننق(، 1410أبو داود، سلیمان بن الأشعث الس ستانی) -

 ، مصر: دار المعارف.شیخ المضیره ابوهریرهأبو ریِ، محمود)بی تا(،  -

، بیـروت،  حلی  الأولیاء وطبقات الأودفیاء ق(، 1394أبو نعیم الأصبهانی، أحمد بن عبد ا ) -

 دار الکتاب العربی.

 ، بیروت: دار صادر.المسندمحمد بن حنبل الشیبانی)بی تا(، أحمد بن حنبل، أحمد بن  -

 ، ریاض: مکتبِ المعارف.السلسل  الصحیح اللبانی، محمد ناصر الدین)بی تا(،  -

 ، بیروت: دار احیاء الترار العربیتهذیب اللغ (، 1421ازهرى، محمد بن احمد) -
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 : دار الفکر.، لبنان، بیروتوحیح البخاری(. 1401بخاری، محمد بن إسماعیل ) -

 ، طهران: مکتبِ الصادق.الفوائد الرجالی ش(، 1363بحر العلوم، سید مهدی طباطبایی) -

 ، قم: مکتبِ آیِ ا  العظمر المرعشی.طرائف المقالق(،  1410بروجردی، سید علی) -

، بی جا: موسسـه  الوجیْة فی علم الدرای بهاَی، بهاء الدین محمد بن حسین عاملی)بی تا(،  -

 «.ال »نشر معارف اهل البیت)ع(،  تحقیقات و

 «.ب»، بی جا: بی نا الکشکول)بی تا(، ـــــــــــــــــــ ،  -

 ، بیروت: دار الکتب العلمیِ.معرف  السنن والآثاربیهقی، أحمد بن الحسین)بی تا(،  -

حقیق وتصحیس : عبد الرحمن محمد عثمان، لبنـان،  ت ،سنن الترمذی(، 1403ترمذی، محمد ) -

 الفکر.بیروت: دار 

 ، بی جا: بی ناسوشیانس موعود مْدیسنا(،  1927پور داوود، ابراهیم) -

، م لـِ  «مجددو المذهب و سماتهم البارزة»ق(. 1412جلالی حسینی، سید محمد رضـا)  -

 .106-95، صص28تراثنا، ج

 ،المسدتدر  علدی الصدحیحین   حاکم نیشابوری، محمد بن عبـد ا  بـن محمـد)بی تـا(،      -
 بیروت: دارالفکر.

 : مؤسسِ آل البیت)ع(.، قموسائل الشیعهق(، 1409عاملر، محمد بن حسن)حر  -

المهدی  فی الاسة  منذ أقد  العصور حتی الیدو  دراسد    حسن، سعد محمد)بی تا(،  -

 ، مصر: دار الکتاب العربی.وافی  لتاریخها العقدی و السیاسی و الأدبی

، پاییز و زمستان، هفت آسمانمجله ، «موعود در آیین زرتشت»(، 1378حسینی، سید حسن) -

 .122 -107، 4و  3شماره 

، بیـروت:  السیرة الحلیب  فی سیرة الامین المأمونق(، 1400حلبی، علی بن برهان الدین) -

 دارالمعرفه.

، بیـروت:  معجدم الادبداء  ق(، 1414حمـوی، شـهاب الـدین ابـی عبـدا  یـاقوت بـن عبـدا )         -

 دارالغرب الاسلامی.

، قم: كفای  الأثر فی النصّ على الأئم  الإثنی عشرق(، 1401مد)خزاز رازى، علر بن مح -

 بیدار.

، بیـروت: دار الکتـب   تاریخ بغدداد ق(، 1417خطیب بغدادی، ابوبکر احمدبن علی الخطیـب)  -

 العلمیه.
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 ، بیروت: المکتب الإسلامی.مشکاة المصابیحق(، 1985خطیب العمری، محمد بن عبد ا ) -

 : مرکز نشر آثار شیعه.، قممعجم رجال الحدیث(، 1413)خویی، سید ابوالقاسم موسوی -

تداریخ الاسدة  و وفیدات المشداهیر و     ق(، 1407ذهبر، شمس الدین محمـد بـن احمـد)    -

 ، بیروت: دار الکتاب العربر.الأعة 

 .ل الرسا سس ، بیروت: مؤسیر أعة  النبةءق(، 1406)ـــــــــــــــــــ ،  -

، بیـروت: دار إحیـاء   الجدرح و التعددیل  ق(، 1371زی، محمد بن ادریس بن منذر تمیمی)را -

 الترار العربی.

 بیروت: دارالفکر.، تاج العروس من جواهر القاموسق(، 1414زبیدی، محمد مرتضر) -

المقاود الحسن  فی بیان كثیر من الأحادیث المشدتهرة  سخاوی، عبد الرحمن)بی تا(،  -

 دار الکتاب العربی. ، بی جا:على الالسن 

 .، قم: دار الحدیثالمجازات النبوی (، 1380سید رضی، محمد بن حسین) -

 ، قم: مؤسسِ النشر الاسلامی.الانتصارق(، 1415علم الهدى) سید مرتضر، علر بن حسین -

، طهـران: رابطـه الثقافـِ والعلاقـات الإسـلامیِ      مسائل الناوریاتق(، 1417)ـــــــــــــــــــ ،  -

 ِ الترجمِ والنشر.مدیری

 «.ال »، بیروت: دارالفکر جامع الصغیربکر)بی تا(، بن ابی ، عبدالرحمنسیوطی -

 «.ب»، بی جا: بی نا، جمع الجوامع)بی تا(، ـــــــــــــــــــ ،  -

 ا  مرعشر.  ی کتابخانه آ، قم: الدر المنثور فی تفسیر المأثورق(، 1404)ـــــــــــــــــــ ،  -

 «.ج»، بی جا: بی نا، مرقاة الصعود إلی سنن أبی داود)بی تا(، ـــــــــــــــــــ ،  -

 . ، بیروت: دار التعارفتاریخ الغیب (، 1412صدر، سید محمد) -

، قم: مرکـز الطباعـِ والنشـر فـی     الامالیش(، 1376صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه) -

 البعثِ.مؤسسِ 

 .، قم: جامعه مدرسینالتوحیدق(، 1398)ـــــــــــــــــــ ،  -

 .: جامعه مدرسین، قمالخصالش(، 1362)ـــــــــــــــــــ ،  -

 المکتبِ الحیدریِ.، ن  : منشورات علل الشرائعق(، 1385)ـــــــــــــــــــ ،  -

 .، تهران: اسلامیه كمال الدین و تما  النعمق(، 1395)ـــــــــــــــــــ ،  -

 .، قم: دفتر انتشارات اسلامرمعانی الأببارش(، 1361)ـــــــــــــــــــ ،  -
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 ، بیروت: دار إحیاء الترار. الوافی بالوفیاتق(، 1420)صفدی، خلیل بن أیبک بن عبد ا  -

، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامی     المیْان فی تفسیر القدرآن (، 1417طباطبایر، محمد حسین) -

 جامعه مدرسین.

 البیت.، قم: مؤسسه آلابتیار معرف  الرجالق(، 1404طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن) -

 ، قم: دارالثقافِ.الأمالیق(، 1414)ـــــــــــــــــــ ،  -

، تهـران: دارالکتـب   تهذیب الاحکدا  فدی شدرح المقنعد     ش(، 1365)ــــــــــــــــــــ ،   -

 الاسلامیه.

 ، قم: مؤسسِ المعارف الاسلامیِ.الغیب ق(، 1411)ـــــــــــــــــــ ،  -

 ، بی جا: دار الحرمین. المعجم الاوسطق(، 1415طبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن محمد) -

شرح الطیبی على مشکاة المصابیح (، 1417طیبی، شرف الدین الحسین بن عبد ا  الطیبی ) -

 مصطفر الباز، ریاض: مکتبِ نزار «الکاشف عن حقائق السنن»المسمى بد 

 ، بیروت: دار الکتب العلمیِ.كشف الخفاءق(، 1408ع لونی، اسماعیل بن محمد) -

 ، المدینِ: مکتبِ الدار.معرف  الثقاتق(، 1405ع لی، احمد بن عبدا  بن صالس) -

 نا.جا: بی، بیطرح التثریبعراقی، زین الدین)بی تا(،  -

تهـران: مرکـز فرهنگـر     ،نقد  ائمده در احیداي دیدن    ش(، 1382عسکرى، سید مرتضر) -

 . انتشارات منیر

 ، بیروت: دار الکتب العلمیِ.عون المعبودق(، 1415عظیم آبادی، محمد شمس الحق) -

 ، تهران: جامعِ الإمام الصادق )ع(.دراسات فی علم الدرای ش(، 1369غفاری، علی اکبر) -

 ، قم: ه رت.العین(، 1410فراهیدی، خلیل بن احمد) -

 نا.جا، بیبی تذكرة الموضوعاتهر بن علی)بی تا(، طافتنی الهندی، محمّد -

، قـم:  المصباح المنیر فى  ریب الشرح الکبیر للرافعدى  (،1414فیومر، احمد بن محمد) -

 موسسه دار اله رة

، احقاق الحق و ازهاق الباطلق(، 1409شوشترى) قاضر نور ا ، نور ا  بن شری  الدین -

 . مرعشر ن فر، قم: مکتبِ آیِ ا  المرعشی الن فی مقدمه و تعلیقات: آیت ا  العظمر

، تهـران:  الصوار  المهرق  فدی جدوا  الصدواعق المحرقد     )بی تا(، ـــــــــــــــــــ ،  -

 چاپخانه نهضت.

 ، تهران: ناصرخسرو.الجامع لأحکا  القرآنش(، 1364قرطبی، محمد بن احمد) -
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 بِ الصدر.، طهران: مکتالکنی و الالقا قمی، عباس)بی تا(،  -

: ، ترجمـه: رشـید یاسـمر، تهـران    ایران در زمان ساسانیانش(، 1368کرستین سن، آرتـور)  -

 دنیاى کتاب

، مشـهد: مؤسسـه   -إبتیار معرف  الرجال-رجال الکشی ق(، 1409کشر، محمد بن عمـر)  -

 نشر دانشگاه مشهد.

زاده، بی جا: ، ترجمه همایون صنعتی تاریخ كی  زرتشت(، 1374مری بویس، نورا الیزایت) -

 انتشارات توس.

، بیـروت: دار الکتـب   تحفد  الأحدو ی  (، 1410مبارکفوری، عبد الرحمان بن عبـد الـرحیم)   -

 العلمیِ.

، هنـد: إدارة البحـور   مرعاة المفاتیح شرح مشدکاة المصدابیح  (، 1404)ـــــــــــــــــــ ،  -

 العلمیِ والدعوة والإفتاء

، بیـروت:  العمال فی سنن الأقوال والأفعالكنْ ق(، 1409متقی هندی، علاءالدین علـی)  -

 مؤسسِ الرساله.

 ، بی جا: بی ناسةف  العصر فی محاسن الشعر بکل مصر)بی تا(، ـــــــــــــــــــ ،  -

 ، بی جا: بی نا.«التجدید فی الإسة »(، 1406م لِ البیان ) -

 ،بیروت: مؤسسِ الرسالِ.تهذیب الکمالق(، 1406الدین یوس )مزی، جمال -

 ، قم، کتابفروشی بصیرتیاوزان المقادیرم لسی، محمدباقر)بی تا(.  -

، بیـروت:  بحارالانوار الجامع  لدرر اببار الائمد  الاطهدار  ق(، 1403)ــــــــــــــــــــ ،   -

 مؤسسِ الوفاء.

-97، شماره دوم، صص 28، م له علوم حدیث، «حدیث مجدد»ش(، 1382مختاری، رضا) -
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، ریاض السالکین فی شرح وحیف  سید السداجدین ق(، 1415مدنی شیرازی، سید علی) -

 قم: مؤسسِ النشر الاسلامی.

 ، تهران: سمت.وضع و نقد حدیث(، 1388مسعودی، عبد الهادی) -

 ، تهران: صدرا25، 21، 9، م لدات مجموعه آثار(، 1381مطهری، مرتضی) -

قـم: جماعـِ   ، الابتصدا   ق(،1414مفید، محمد بن محمد بـن النعمـان العکبـری البغـدادی)     -

 «.ال »المدرسین فی الحوزة العلمیِ، 



 167   31، پیاپی13سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

 «.ب»، قم: جماعِ المدرسین فی الحوزة العلمیِ، الامالی ق(،1414)ـــــــــــــــــــ ،  -

، دار الکتـب  فیض القددیر شدرح الجدامع الصدغیر    ق(، 1405مناوی، محمد عبـدالرووف)  -

 العلمیِ، بیروت.

، لبنـان: مؤسسـِ آل البیـت )ع(    ائلمسدتدر  الوسد  ق(، 1408نوری طبرسی، میرزا حسـین)  -

 لإحیاء الترار.  

 ، بیروت: دارالفکر.المجموع شرح المهذ نووی، محی الدین بن شرف)بی تا(،  -
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Abstract 

A famous hadith has been narrated on the authority of the Prophet 

(PBUH) that in each century, Allah raises a person from the entire 

nation to revive the religion. This tradition has been first quoted in 

Abi Dawud’s Sunan, being followed by many Sunni hadith collections 

while some have claimed consensus on the authenticity of its isnad 

and content. Shaykh Bahayi is the first Shiite scholar quoting it.This 

hadith has been subject of Martyr Motahhari’s doubts , criticizing both 

its isnad and content, the former due to its been narrated on the 

authority of Abu Horayra ,and the latter from four aspects. 

Nevertheless, these arguments on degrading the hadith seem 

unconvincing. An isnad is not considered invalid for the mere 

presence of Abu Horayra, as many Shiite traditionists have transmitted 

his narratives. As for the content analysis, the following should be 

mentioned: First, the word “at the beginning of” (ra’s) is an adverb of 

occasion; Second, the word “who” (man) is a general word which is 

used also for more than one; Third, false realization is not a good 

evidence to ingeniousness of the hadith; Fourth, for different reasons 

this concept is not derived from the ancient Iranian philosophy. 
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